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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

يادمان

حمله امريكا به سكوهاي نفتي رشادت در 27 مهر 1366

وحشت امريكايي ها از قدرت دريايي ايران
  آرمان شريف

در روزهایي که دشمني و بدعهدي امریکایي ها 
ــان  ــان دیگري خودش را نش ــش از هر زم بی
ــخ به خوبي  ــي دقیق بر تاری مي دهد، با نگاه
ــانه هاي زیادي از این ددمنشي را  مي توان نش
ــال دفاع مقدس،  پیدا کرد. در طول هشت س
 سیاستمداران امریکایي با شیوه هاي مختلف 
به جنگ با جمهوري اسلامي ایران پرداختند. 
ــه صورت  ــال 1366 ب ــا که تا س امریکایي ه
غیرمستقیم و با کمک هاي مالي و تسلیحاتي، 
صدام را حمایت مي کردند، از این سال به بعد 
به صورت مستقیم وارد جنگ با ایران شدند. 
حمله به سکوهاي نفتي ایراني که به »جنگ 
نفتکش ها« معروف شد، آغازگر دوره اي دیگر 
براي نشان دادن چهره واقعي امریکایي ها بود. 

به گزارش »جوان«، در سال 1366 جنگ ایران 
و عراق به دریا کشیده شد. روزنه هاي ایران براي 
عملیات نظامي در جبهه  جنوب بسته شده و 
ایراني ها کاملًا متوجه خلیج فارس شده بودند. 
در این سال ایران برابر هر حمله  دریایي عراق در 

خلیج فارس یک هدف را مي زد. 
ــتین بار در دوران  ــال 1366 براي نخس در س
ــران از عراق  ــاي دریایي ای جنگ، عملیات ه
ــد. امریکایي ها که متوجه اهمیت  ــتر ش بیش
ــه از اروپایي ها  ــگ بودند، بلافاصل دریا در جن
کمک خواستند تا در مین روبي خلیج فارس 
ــان کنند. بلژیک، ایتالیا و هلند قول  کمک ش
همکاري دادند و انگلستان و فرانسه بلافاصله 
مین روب هاي شان را به خلیج فارس فرستادند. 
ایران برابر اتحاد خارجي ها به تنهایي مي جنگید 

و همچنان دست برتر را داشت. 
ــداران به صورت گسترده  نیروهاي سپاه پاس
وارد دریا مي شدند و احاطه خوبي بر موقعیت 
دریایي ایران داشتند. کشتي هایي که در خلیج 
فارس تردد مي کردند اولین بار با نوع جدیدي 
ــدند. یکي از رزمندگان  ــي روبه رو ش از بازرس
ــپاه درباره این نوع بازرسي  نیروي دریایي س
ــي و کنترل نیروي  ــیوه بازرس مي گوید: »ش
دریایي اینگونه بود که با بي سیم مبدأ و مقصد 
محموله کشتي را مي پرسید و وقتي از سوي 
کشتي اعلام مي شد باري براي عراق نداریم، 
کشتي به راه خود ادامه مي داد. سپاه بازرسي 
کشتي ها را به تنگه هرمز محدود نکرده بود و 
دژباني، کشتي هاي مشکوك را نگه مي داشت 
و همه  انبارهاي کشتي را بازرسي مي کرد که 
در مواقعي این بازرسي بیش از دو ساعت طول 
مي کشید. این بازرسي ها در دوره اي از جنگ 
نفتکش ها بود که امریکا حضوري گسترده در 
خلیج فارس داشت و ضمناً مخالفتش را با این 
نوع بازرسي ها اعلام کرده بود. آنها مي گفتند 
همه کشتي هاي در حال تردد در خلیج فارس 
ــکورت خود دارند، ولي کشتي ها  را تحت اس
ــیم ناوهاي امریکا  جرأت نمي کردند به بي س
مبني بر کمک به آنها پاسخ مثبت دهند. من 
ــاهد بودم که ناو امریکایي بارها  خود بارها ش
مي گفت من فلان ناو امریکایي هستم، کشتي 

ــتي جرأت  فلان از من کمک بخواه، ولي کش
نمي کرد جواب بدهد.«

ایران پیش از این در عملیات »مروارید« نیروي 
ــمنان از  دریایي عراق را از بین برده بود و دش
قدرت و شگرد ایراني ها در جنگ دریایي آگاه 
بودند. عملیات هاي دریایي و مانورهاي ایران، 
ــرده بود. همان  ــت زده ک امریکایي ها را وحش
ــس مانور نیروي  روزها مجله تایم امریکا عک
ــپاه را چاپ کرد و نوشت: »نیروي  دریایي س
دریایي سپاه 800 قایق تندرو در اختیار دارد 
که بعضي از آنها از نوع بوگامر و ساخت سوئد 
هستند. این قایق ها مي توانند تا 100 کیلومتر 
ــرعت بگیرند و در مأموریت هاي انتحاري  س
ــیار خطرناکند.« یک دیپلمات عراقي این  بس
ــت که  ــاني« نام نهاده اس قایق ها را »اژدر انس
قدرت و سرعت عمل آنها در مسیر اخیر نیروي 

دریایي سپاه به نمایش درآمد. 
ــش از همه  ــن، امریکایي ها را بی ــرد می اما نب
وحشت زده مي کرد. امریکایي ها اعلام کردند 
ــس به هر  ــکا از این پ ــي امری »ناوگان نظام
ــناوري که در حال مین ریزي در دریا باشد  ش
حمله مي کند.« 30 شهریور 1366 در اولین 
حمله به کشتي تدارکاتي ایران اجر در آب هاي 
ــج نفر از خدمه  بین المللي حمله کردند و پن
کشتي را شهید کردند و تعدادي را اسیر. امریکا 
ــتي مین ریزي کرده است!  مدعي بود این کش
امریکایي ها اعلام کردند صحنه هاي جدیدي را 
نمایش مي دهند که خدمه کشتي ایران اجر را 
در حال انداختن مین در دریا نشان مي دهد اما 
بعد اعلام کردند که فیلم هایشان سوخته است! 
وزیر خارجه ایران به شدت به امریکایي ها حمله 
کرد که دروغ مي گویند و اگر فیلمي داشتند آن 

را پخش مي کردند. 
در 27 مهر 1366 نیروهاي امریکایي سکوهاي 
ــادت از بین  نفتي ایران را در میدان نفتي رش
ــه روز پیش از  بردند. امریکا مدعي بود که س
ــي جزیره فاو به  آن نیروهاي ایراني در نزدیک
یک نفتکش کویتي که با پرچم امریکا حرکت 
ــم حمله کرده  مي کرد، با موشک کرم ابریش
بودند. در این حمله، تنها 20 دقیقه مهلت داده 
ــد که آنجا را تخلیه کنند. آنگاه با توپ هاي  ش
ــلیک کردند و  ــنگین، هزار گلوله به آن ش س
ــات نفتي پابرجا  چون هنوز بخشي از تأسیس
ــتند  بود، گروه انفجاري را به جزیره اعزام داش
ــپس یک گروه از  که آن را نیز ویران سازد. س
کماندوهاي امریکایي به میدان نفتي رسالت 
در شمال جزیره رستم که مدعي بودند در آن 
میدان نفتي، تأسیسات رادار و مخابرات وجود 
دارد حمله کرده، تأسیسات مستقر در جزیره 
را نابود کردند. این در حالي است که هیچ گونه 
تأسیسات نظامي و راداري روي سکوهاي نفتي 
مذکور وجود نداشت. تجاوز مسلحانه امریکا به 
تمامیت ارضي ایران، نقض منشور ملل متحد و 
حقوق بین الملل و نقض مجدد ادعاهاي ظاهري 
آنان در رعایت بي طرفي و نقض کلیه بندهاي 

قطعنامه هاي شوراي امنیت بود.

 غلامحسين بهبودي
پيرو مطالبي که چندي پيش از شهداي بومي 
کردستان منتشر کرديم اين بار نيز به زندگي 
شهيد احمد کريمي از ديگر شهداي کردزبان 
کشورمان مي پردازيم. شهيد کريمي متولد 
مهرماه 1343 در روستاي چشميدر از توابع 
شهرستان س�روآباد بود که 30 ارديبهشت 
1388 به شهادت رس�يد. متن زير برگرفته 
از گفت وگو با خانواده ش�هيد اس�ت که در 
اين گفت وگو رض�ا رس�تمي از خبرنگاران 
بوم�ي کردس�تان ما را ي�اري کرده اس�ت. 

 الگوي زندگي من بود
شهید کریمي خصوصیات اخلاقي به خصوصي 
داشت. او من را به خداپرستي و ایمان و اجراي 
واجبات الهي تشویق مي کرد. یادم است به من 
ــم و کارهایم را در  مي گفت با مردم مهربان باش
راه خدا و براي رضاي ایشان انجام بدهم. برادرم 
از انقلاب و اسلام براي من تعریف مي کرد و مرا 
تشویق به خدمت در راه امام و انقلاب مي نمود. با 
تشویق ها و توصیه ها و زحمت هاي وي، من هم 
به عنوان بسیجي در نیروي زمیني سپاه استخدام 
شدم و با پشتوانه ایشان توانستم با روحیه بالا به 
ــام راحل و انقلاب  خدمت در راه آرمان هاي ام
ــائل خانواده و  ــلامي بپردازم. برادرم به مس اس
احترام بین افراد خانواده اهمیت زیادي مي داد. 
هرگز آزاري به کسي نمي رساند و هیچ کس را از 
خودش نمي رنجاند. حق کسي را نمي خورد. او نه 
تنها برادر بزرگ من بود بلکه به عنوان یک پدر، 
یک دوست و یک معلم از من حمایت مي کرد. 
ــان کاري  ــورت ایش در زندگي هرگز بدون مش
انجام ندادم و او را سرمشق و الگو قرار مي دادم. 
ــود را بزرگ تر از  ــس برخورد مي کرد خ با هر ک
ــان حیاتش  ــان نمي داد. من در زم آن فرد نش
افتخار مي کردم که خداوند متعال چنین برادري 
مهربان، دلسوز و انسان دوست را به من عطا کرده 
و بعد از شهادتش یکي از افتخاراتم این است که 
برادر کوچک چنین شهید بزرگواري هستم. از 
ــتارم که مرا توفیق دهد تا  خداوند متعال خواس

بتوانم راهش را ادامه دهم.
 مسعود کريمي برادر شهيد- راوی

***
 با نداري بزرگ شد

احمد دومین فرزند خانواده بود که بعد از گذشت 
ــال خدا به ما داد. من فرزندم را با نداري  12 س
ــج زیادي بزرگ  ــاي مردم با رن و کار در خانه ه
ــتادم. احمد الگوي  کردم. او را به دبستان فرس
هم کلاسي هایش بود. با ادب و احترام با دیگران 
ــان بود. با بالا  رفتار مي کرد و مورد توجه معلم
رفتن سنش اخلاق و رفتارش معتبرتر مي شد. 
در خانه به مادرش در تمام کارها کمک مي کرد؛ 
در حالي که هنوز خردسال بود بیشتر کارهاي 
کشاورزي را با کمک او انجام مي داد و سنگیني 

بار زندگي را کم کم به دوش مي کشید. 
ــه ادا مي کرد و به یاد  نماز و روزه اش را همیش
خدا بود و با کارهاي نیک، نام خوبي از خودش 
برجا مي گذاشت. ضمن تحصیل در سال دوم 
راهنمایي به دلیل سقوط رژیم شاه مانند دیگر 
ــرات و در برنامه هاي انقلاب  ــان در تظاه جوان
ــرکت مي کرد. بعد از پیروزي انقلاب هدف  ش
خدمت به امام و انقلاب در وجود او پدید آمد. 
در سال 67 به آرزویش رسید و به خدمت سپاه 
درآمد و خالصانه در راه انقلاب اسلامي تلاش 
ــودش را در راه امام و  کرد. عاقبت هم جان خ

اهداف انقلاب و سرزمین مادري اش فدا کرد. 
 محمد کريمي پدر شهيد- راوی

***

    اکسير عشق
ــتم. وقتي  ــتگي زیادي به پدرم داش من وابس
ــید، برایش دلواژه هایي نوشتم.  به شهادت رس
برایش نوشتم: »شهادت تان اکسیر عشقي بود 
که حق تعالي به عاشقانش هدیه مي دهد پس 
ــهید لطیف  به تو پدر و فرمانده گرامي ات )ش
ــا بازماندگان  ــتي( تبریک مي گویم و به م راس
ــک از آن جهت که در  ــلیت. تبری تبریک و تس
ــما پرورش یافتیم. درستي را  مدرسه عشق ش
ــلیت از آن جهت  دیدیم و تجربه کردیم و تس
که باید از این پس در این دنیا بدون شما به سر 
بریم و این دردناك ترین دردهاست بدون هیچ 
درماني که فرزندان جوان و نوجوان، پدر جوان 
ــت بدهند و آن هم پدري  و ناکام خود را از دس
که هم پدر بود و هم رفیق شفیق فرزندانش و 

نیز تسلیت به همراهان گرامي شما دو عزیز که 
باید راه مانده را بدون همراهي شما و با خاطرات 
شما سپري کنند. شهادت سنگي بود که همه 
سینه ها مشتري آن بودند اما این نعمتي نبود 
که به هر کسي عطا کنند، لیاقت مي خواست و 
ــید. خطر  منت یک عمر مبارزه را به دوش کش
ــیدند.  ــچ قدرتي جز خدا نهراس کرده و از هی
طالبان شهادت، مریدان سلوك و سجده هاي 
ــب بودند و اما در آن روز قناري نغمه  سینه ش
ــت، پروانه دیگر نمي خندید، اشک ها  درد داش
رنگ خون داشت، دوباره از زجر زنجیر مي نالید، 
چشم ها هواي گریستن داشتند و فقط آسمان 

را نگاه مي کردند. 
ــرگ یاس در  ــادي با کوچه ها بیگانه بود. ب ش
ــد تا در این نبرد  ــیم خاردارها له مي ش زیر س
ــرت یافت.  ــد و خون نص ــیر مغلوب ش شمش
خون لاله هایي که در صفحه سجاده نور، نماز 
مي گزارند و در قنوت سرخ خود رهایي از تاریکي 

مي خواستند. 
امروز دلم خیلي گرفته است. حق دارم شیون 
ــان باز دو مرد  ــاد بزنم زیرا در این می کنم، فری
دیگر آسماني شدند و من هنوز مانده ام. عزیزان 
ــکري از رفتن آسماني  گریه ما ناسپاسي و ناش
ــت. ما بنا به حدیث امام علي )ع( که  شما نیس
ــذران و آخرت مقر  ــزل گ مي فرماید: دنیا من
ــت واقفیم. همان طور که از ما قول  جاودان اس
ــا صداي بلند  ــه هنگام مرگم ب گرفته بودي ک
ــیون  ــاد نکنیم حتي در رفتن تو گریه و ش فری
ــه کردیم که  ــم و آرام گری با صداي بلند نزدی
ــیم. کاري نکردیم که  به قولمان وفا کرده باش
ــوند و به آنها  ــما و ما خوشحال ش دشمنان ش
فهماندیم که: کردستان امسال بیشتر از هزار 
سال گل شقایق داشت. تعجب مي کردم، همه 
جا سرخ بود از شقایق و سفید بود از بابونه. در 
ــي وجودم را فراگرفت.  نگاه کردن به آنها ترس
ــیدم به آخرین روز  اما نمي دانستم چرا تا رس
ــت فهمیدم آن  ــت، آن وق گل ها 30 اردیبهش
ترس ناشناخته از چه بود. فهمیدم که این همه 
ــبوترین گل هاي زندگي ما  گل به دنبال خوش
ــا هم با آنها  ــبوی م آمده بودند. گل هاي خوش
ــقایق ندیدم، پس  ــس دیگر ش رفتند. از آن پ
سرخي دشت هاي مریوان سرخي گل ها نبود 

ــهیدان ما بود و سفیدي  بلکه سرخي خون ش
ــفیدي دل هاي آنها بود. خدایا گلي  بابونه، س
که به زندگي ما بخشیده بودي تا زندگي همه 
ــا را براي خود  ــراوت دهد. عزیزترین ه ما را ط
ــهادتت و اهداي  ــدر عزیزم با ش مي خواهي، پ
خون خود همانند هزاران شهید دیگر درخت 
انقلاب و اسلام را آبیاري کردي. امید آن که ما 
نیز پیروان راستین راه شما، راه حقیقت، آزادي 

و مردانگي و ایثار و فداکاري باشیم.« 
 ژاله کريمي فرزند شهيد- راوی

***
   همسفر زندگي ام

ــهید ازدواج کردم و ثمره  ــالگي با ش در 16 س
ــال زندگي مشترك زندگي  این ازدواج 30 س
ــق و علاقه و وفاداري بود. چون در آن  پر از عش
زمان در روستا زندگي مي کردیم و ازدواج ها به 
شکل سنتي انجام مي گرفت، ما هم از این امر 
ــتثني نبودیم. پدر و مادر شهید کریمي به  مس
خواستگاري من آمدند و از آنجایي که خانواده 
ــدرم قبول کرد که  مذهبي و محترمي بودند پ
ــراي والدینش احترام  ــان ازدواج کنم. ب با ایش
زیادي قائل بود و در کار کشاورزي و دامداري 
ــخصیتي  ــرد. مردي با ش ــا کمک مي ک به آنه
جدي، شوخ طبع، بزرگ ترین آرزویش خدمت 
ــود. رعایت حجاب  ــواده و فرزندانش ب به خان
ــلامي توصیه او به  اسلامي، اخلاق و رفتار اس
فرزندانش بود. در نمازهاي جمعه و مراسم هاي 
ــت.  ــمگیري داش مولودي خواني حضور چش
ــه تجملات  ــت و زیاد ب ــاده اي داش زندگي س

اهمیت نمي داد. 
ــهادتش خواب دیدم که یکي از اقوام  قبل از ش
که قبلًا فوت شده بود و انساني مذهبي و اهل 
قرآن بود به خوابم آمد و به من گفت: مسئولیت 
ــنگیني در پیش داري، باید صبور باشي و از  س
ــه را چند بار  ــس آن بربیایي و این چند جمل پ
تکرار کرد. بعد از خواب پریدم، بعد از این خواب 

ترس عجیبي وجودم را فراگرفته بود. 
ــهادتش یکي از همرزمانش که با هم  بعد از ش
ــت: آن زمان که با هم  بودند، آمد خانه ما و گف
ــر کار بودیم در یکي از  ــب که س بودیم یک ش
روستاهاي اطراف مریوان شهید کریمي خواب 
عجیبي دیده بود. صبح رفتیم پیش ریش سفید 

روستا و خوابش را تعبیر کرد و گفت: یک روز 
شهید مي شوي. شاید کمي فاصله بیفتد و این 
اتفاق حتماً مي افتد ولي شهید کریمي به خاطر 
ــرا را برایمان  ــویم این ماج اینکه ما نگران نش
نگفته بود. همیشه حضورش را در زندگي خود 

و بچه هایم احساس مي کنم.
آمينه مرادويسي همسر شهيد- راوی

***
  پدري که زود آسماني شد

ــي از نزدیکان  ــت 88 بود که یک 30 اردیبهش
ساعت 11 صبح خبر داد پدرت تصادف کرده 
و در بیمارستان مریوان بستري است، من هم 
در آن روز با خواهرم که دانشجوي علوم پزشکي 
ــنندج بودیم و فوري به  ــتان بود در س کردس
مریوان برگشتیم. وقتي به منزل رسیدیم پیام 
تسلیت را که روي پارچه مشکي بود روي دیوار 
خانه مان دیدیم، متوجه شدیم که پدرم شهید 
شده؛ از همان جا به بیمارستان رفتیم. باورش 
برایم سخت بود. حتي زماني که جسد خونینش 
را در سردخانه دیدم نمي دانستم چه کار کنم. 
ــده بودیم. این از سخت ترین  ــوکه ش همه ش
خاطرات زندگي ام بود که پدرم را از دست دادم، 

پدري که مونس و همدم غم هایم بود. 
ــر دارد که دخترها  ــار دختر و دو پس پدرم چه
ــه ما در  ــتند. زماني ک ــرها هس بزرگ تر از پس
روستا زندگي مي کردیم فرهنگ روستا طوري 
ــر و تحصیلات  ــه فرزند دخت ــبت ب بود که نس
ــود پدرم  ــت با این وج ــر خوبي نداش آنها نظ
رفتار تبعیض آمیزي نداشت و حتي نسبت به 
تحصیل و درس خواندن ما بسیار حساس بود و 
اهمیت زیادي به این مسئله داشت. زماني که 
دوره راهنمایي را تمام کردیم ما را براي ادامه 
ــروآباد برد. بعد از دو سال  ــهر س تحصیل به ش
براي اینکه تمام اعضاي خانواده کنار هم باشیم 
به مریوان آمدیم و در آنجا ساکن شدیم. پدرم 
ضمن اینکه بر سر مسئله تربیتي و رفتار همه 
ما وسواس نشان مي داد و براي پوشش و شیوه 
برخوردمان در جامعه اهمیت زیادي قائل بود 
افراد فامیل او را سختگیر مي دانستند و در خانه 
مثل یک دوست رفتار مي کرد و با رعایت حدود 
و احترام روابط صمیمانه اي داشتیم. خواسته 
ــگي اش از فرزندانش این بود که خوب  همیش
درس بخوانند و در میان جامعه و مردم عفت و 
احترام خود را حفظ کنند و در هر شرایطي به 
ارزش هاي دیني و اصول اخلاقي پایبند باشند و 

وظایف شرعي خود را سر وقت انجام دهند. 
ــت ادامه تحصیل دهیم. به درس  دوست داش
ــت مي داد. با وجود اینکه  خواندن ما زیاد اهمی
همه فامیل نظرشان این بود که دختر باید زود 
ازدواج کند و تحصیل به درد دختر نمي خورد 
ولي پدر ما نظرش فراتر از این حرف ها بود حتي 
ــتاي  به خاطر ادامه تحصیل ما بود که از روس
ــگاه  ــمیدر به مریوان آمدیم. وقتي دانش چش
ــحال مي شد و  ــدیم خیلي خوش قبول مي ش
ــما افتخار مي کنم. این براي ما  مي گفت: به ش

خیلي باارزش بود. 
ــویق  از همان بچگي ما را به فرایض دیني تش
مي کرد. پدرم عزت نفس بالایي داشت. زندگي 
ــه برایم خاطره شیریني  در کنار پدرم همیش
بوده، شیرین ترین خاطره زندگي ام وقتي بود که 
دانشگاه تبریز قبول شدم. با پدرم براي ثبت نام 
و ماندن در خوابگاه رفته بودیم. وقتي رسیدیم 
خوابگاه و پدرم خواست خداحافظي کند هر دو 
ــروع به گریه کردن کردیم. آن زمان بود که  ش

احساس کردم چقدر پدرم را دوست دارم. 
ژاله کريمي فرزند شهيد- راوی

گفت وگوي »جوان« با خانواده شهيد احمد کريمي از شهداي بومي کردستان

شهادت او  اكسير عشقي بود كه خدا به ما عطا كرد
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   شهيد لطيف  راستی نفر اول از سمت راست و شهيد احمد کريمی نفر دوم

ش�هادت تان اکسير عش�قي بود که 
حق تعالي به عاشقانش هديه مي دهد 
پس به تو پ�در و فرمان�ده گرامي ات 
)ش�هيد لطي�ف راس�تي( تبري�ک 
مي گويم و به ما بازمان�دگان تبريک 
و تسليت. تبريک از آن جهت که در 
مدرسه عشق ش�ما پرورش يافتيم. 
درس�تي را ديدي�م و تجرب�ه کرديم


